
 
چکیده

آمریــکا بــا حیثیتــی نــرم و هیبتــی ســخت 
نظمی بر جهــان حاکم کرده بود که ســلطۀ 
او را با حفــظ فاصلــه از دیگران پایــدار نگه 
می داشت؛ مقاومت برخلاف سلطه پذیران 
نترسید و نپذیرفت، برخاست و پیش رفت. 
طوفــان الاقصــی هیبــت و حیثیــت نمونۀ 
درخشــان آمریــکا را فروریخــت و این گونــه 
ضربــه ای ترمیم ناپذیر بــه مناســبات نرم و 
سخت نظم پیشین وارد آورد. نظم و تحول 
خودبه خــودی نیســت و بــا کنــش فعالانه 
معمــاری می شــود. اگــر بــا بنیــان درســت 
اصــول و اهــداف و منافــع را بــا هم افزایی و 
ترویج و کنشــگری محقق نکنیم، استکبارِ 
زخم خــورده از میــان خرابه هــای پیشــین 
فعالانــه تحــولات را بــا ادبیاتی نــو و اهدافی 
صریــح و اقداماتــی بی مهاباتــر بــه ســمت 

نظمی جدید خواهد راند.
ایــن متــن ســه بخــش دارد. ابتــدا نظــم 
پیشــین را خواهیم شــناخت که چه اندیشه 
و چه رفتاری با چه بزک  هایی بر جهان حاکم 
بود. بعــد از آن بــا مــرور واکنش هــا در برابر 
نظــم پیشــین داســتان درگیری ســلطه گر، 
)اســتکبار،  سلطه شــکن  و  ســلطه پذیر 
اســتضعاف و اســتقامت( را روایــت خواهیم 
کرد. ســپس از دل آن شــناخت و این روایت 
خواهیم گفت چگونه باید از فرصت های این 
نسیم دهر برای معماری فعالانه بهره برداری 
شود، تا در آخر هشدار دهیم تهدید و غفلت 
چگونه خطــر تحمیل نظمی جدیــد را مانند 
صد سال پیش دوباره در پی خواهد داشت.

 
نظم استکباری میان هیبت و حیثیت

نظــم تاریخ گذشــتۀ کنونــی را ملغمــه ای از 
حیثیــت و هیبت با احســاس مشــروعیت 
آورد. غــرب طــی چنــد  پدیــد  قــدرت  و 
قــرن مســیری را پیمــود کــه یــک رویــۀ آن 
قلمروگشــایی اســتعمارگرانۀ خون گســارِ 
سیری ناپذیر بود و رویۀ دیگر آن اندیشه های 
من درآوردی نفســانیِ خودخواهانه. هرگاه 
که تــوازن قــدرت به هــم می ریخــت یا یک 
جدیــد  خودخواهانــۀ  نفســانی  اندیشــۀ 
ســر مــی زد، روح خون گســار خودخــواه 
دیگــران  بــر  چیرگــی  پــی  و  می شــورید 
برمی آمد. با خســتگی از جنــگ و مصالحه 
ســر خودخواهی ها نائرۀ جنگ می خوابید 
و وضعی پدیــد می آمد که آن را با مســامحه 
»نظــم جهانــی« می نامنــد. بدیــن ترتیب، 
هــر دورۀ نظــم دو رکــن دارد: موازنه بر ســر 
قوا و مصالحه بر ســر اندیشــه ها؛ یکی فهم 
مشــترک لازم برای پذیرش مناسبات نرم را 
فراهم می کــرد و دیگری ضامن مناســبات 

سخت بود تا فنر اوضاع درنرود. 
نظم پساشــوروی را چنین می خواستند: 
سلطه گری ای که با حفظ فاصله می خواهد 
نظم پایدار خود را حفظ کند و سلطه پذیرانی 
که طوعاً یا کرهــاً، از رغبت یا رعب، شــیفتۀ 
حیثیت یا مرعوب هیبت سلطه گر شده اند 
و بــه قواعــد بــازی تــن داده انــد. دو جنــگ 
جهانــی و یــک دوره جنگ ســرد مناســباتی 
بــر اذهــان و کیهان حاکــم کرد کــه پایه های 
نظــم تاریخ گذشــتۀ کنونــی شــد: حیثیــت 
نرم با لاف دموکراســی و حقوق بشر و آزادی 

و تجــارت؛ هیبــت ســخت بــا قدرت نمایی 
هســته ای و ائتلاف های نظامی و کودتاهای 
سیاســی و پیمان هــای اقتصــادی. حیثیت 
نرم بر ســر اندیشــه ها مصالحه کرد و هیبت 
نرم سرکشی ها را باید سر جایش می نشاند. 
آمریکا با هم افزایی میــان لاف آزادی و قیافۀ 
ابرقدرتــی رهبــری خــود را بــر جهــان تا صد 
سال آینده تضمین شده می دید.1 این گونه، 
کودتای سیاســی ضامن دموکراســی شــد و 
جنایت جنگی ضامن حقوق بشــر و تحریم 

اقتصادی ضامن تجارت آزاد. 
این دنبالۀ رفتارهای متناقض نما نه تنها 
ریشه در اندیشه ها دارد، بلکه نگاه به ریشۀ 
اندیشــه ها آشــکار می کنــد اصــلاً تناقضــی 
در تاریخچــۀ رفتارهــا نیســت! جــان لاک 
پایان وضع جنگ را خــروج از وضع طبیعی 
بــا پذیــرش قــرارداد اجتماعــی می داند که 
اقتدار آن وظیفه دارد از دارایی جامعۀ مدنی 
حفاظت کند. هر که بیرون از وضع مدنی در 
وضع طبیعی است، حق امنیت و مشارکت 
برای او اصلاً مطرح نیســت، حتی اگر چون 
بردگان تسلیم سلطۀ مطلق باشد.2 با این 
وضع، عجیب نیســت که همین ســهام دار 
شــرکت های برده داری را پدر آزادی بنامند 
و از تناقــض هــم بــه خنــده نیفتند. بــا این 
توصیف، وقتی امتیاز وتو در شورای امنیت و 
هم پیمانی با مستبدان و آزادی تبعیض آمیز 
بــرای یکه تــازیْ قــرارداد اجتماعــیِ جامعۀ 
مدنی جهانی است، باید هم قطعنامه علیه 
فناوری و کودتا علیه مردم سالاری و سکوت 
در برابر بمباران شــیمیایی ســزای مردمان 

وضع طبیعی باشد.
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